
ــه ]مـــهـــدی[ کیانی.  صــبــح زنـــگ زدم ب
گفت من امــروز به اهــواز نمی آیم و تو 
ایــن مــوضــوع را در جلسه مطرح کن، 
که کیانی به عنوان اعــتــراض به عدم 
ــه مــســائــل و اعــتــراضــات و  رســیــدگــی ب
بی نظمی و ... نمی آید. و بعد گفت که 
بیا برویم پهلوی ]آیــة الله[ مهدوی کنی 
و ]سیدمحمد[ غــرضــی، می خواهند 

بروند جبهه. گفتم باشد.
رفتم سپاه آبــادان و از آن جــا با کیانی 
رفتیم خــانــه ی ]آیـــة الله[ جمی. اصغر 
ــدم. ســلام و علیک و روبــوســی و  را دیـ
احوال پرسی و بعد غرضی را ]دیــدم[. 
خیلی خوشحال شــد و گفت تــو هنوز 
شــهــیــد نـــشـــده ای؟ کــه از خــجــالــت در 
ــاءالله. و مــن ســوار  ــ بــیــانــم گفتم ان شـ
ماشین شدم و غرضی آمد ]در ماشین[ 
ــــة الله[ مهدوی کنی هم  نشست و ]آی

نشست ]صندلی[ عقب.
هنگام حرکت، غرضی مرا معرفی کرد و 
گفت حاج آقا، جهان آرا را می شناسی؟ 
گفت اسمش را شنیده ام. گفت این 
ــده ســپــاه خرمشهر  ــرمــان آقـــاســـت و ف
اســـت. و از جــریــانــات 9 خـــرداد )خلق 
ــوده  ــر[ب عــــرب(، یــکــی از عــوامــل ]مــؤث
است و مقداری تعریف از من و سپاه 
ــرد[. بــعــد رفــتــیــم جــبــهــه، ایستگاه  ــ ]کـ
]...[ به سرعت خودمان را به »ایــران 
گــاز« رساندیم و پــیــاده در حــدود یک 
کیلومتر دولا دولا راه رفتیم، که حاج 
آقا ]مهدوی کنی[ خسته شد و وسط راه 
نشست. بعد به سنگرهای پشت خط 
مقدم رسیدیم. بچه های کمیته های 
تـــهـــران و پـــاســـدار و مـــقـــداری ارتــشــی 
بــود]نــد[. اول حــاج آقــا ]مهدوی کنی[ 

در یکی از سنگرها در حـــدود پــانــزده 
دقیقه نشست و سرپرست بچه های 
کمیته صحبت کرد. و در این مدت، این 
منطقه شــدیــداً زیــر شلیک تانک های 
آن ها بود. و بعد از سنگر بیرون آمدیم 
و رفتیم جلوتر. در حدود سی الی چهل 
نفر از بچه ها جمع شــدنــد و حــاج آقا 
]مهدوی کنی[ مقداری صحبت کرد و 
بعد برگشتیم و رفتیم مقر بر و بچه های 
کمیته و مــقــداری آن جــا بــودیــم. و بعد 
رفتیم اتــاق جنگ. با ماشین تا داخل 
رفتیم. دژبان ها به خط شده بودند و 
ایست خبردار دادنــد. و بعد سرهنگ 
شکرریز به استقبال آقای مهدوی کنی 

آمد. رفتیم بالا و نشستیم. 
]آیـــــــــة الله[ مـــهـــدوی کـــنـــی و غــرضــی 
بــه طــور خصوصی بــا شکرریز صحبت 
ــا بــچــه هــا  ــا در ســـالـــن بـ مـــی کـــردنـــد. مـ
صحبت می کردیم که سرهنگ فروزان 
آمــد و یــک روبــوســی گــرمــی کــرد و من 
از وضــع بــا او صحبت کـــردم و جریان 
حرکات عــراق را در خرمشهر مقداری 
بــرایــش گفتم. کــه گفت جلسه است 
بــرای بــرنــامــه ای. کــه گفتم مــن جلسه 
ــای مـــن عــمــادی  ــه جــ دارم اهـــــواز و بـ
هست. و بعد با ]آیــة الله[ مهدوی کنی 
و غرضی و اصغر و چند نفر از اطرافیان 
]آیـــة الله[ مهدوی کنی، به طــرف محل 
هلی کوپترها حرکت کردیم. در میان 
راه، من مقداری از جریانات خرمشهر 
را برای آقای مهدوی کنی مطرح کردم و 
بعد غرضی در مورد سیاست بنی صدر 
و وضـــع ارتـــش صحبت کـــرد. و آقــای 
مهدوی کنی، برخوردش با غرضی، یک 

برخورد حل کننده مسائل بود.
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